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دی    برای لازم فلسفه اجتماعی فرهنگ:یک فلسفه انتقادی راهبر
 

   علوم فرهنگ

( سید  )خراساتی  محمود نجاتی حسینی

*** 

 : فرهنگ و فلسفه و جامعه درآمد بحث [1]

خاستگاه اندیشیدن درست ودقیق و به هم این پرسش به سبک هایدگری،. ؟فرهنگچیست آنچه مینامندش: 

 فرد متفرد و فرد مجتمع این  – فرهنگجا درباره ذات و معنای 
 

ی است –روح زندگ ؛و هم زادگاه ادتر هبی

،  فلسفه فرهنگاست.در تعریف موسع فرهنگ، که موضوع مباحث و موضع ایده ها در  فلسفه فرهنگدانشی

است ، علم ودین و هبی و ادبیات و فلسفه و عرفان والاهیات و دانش محلی همه وهمه مدخلیت دارند.چون 

اند؛ ولواینکه در برهه هاتی از تاری    خ و در موقعیت های اجتماعی خاص یگ از اینها در  فرهنگاینهاسازنده 

ی فرهنگ و اعتلای آن محوریت داشته باشد   فلسفهیشامیلادمسیح که فرهنگ با وران یوناتی پ:دمانند . برساختی

میلادی  15تا 3سده هایقرون وسطای مسیحی از  سالو اندی  هزار یا در  ساخته میشود؛و  لوگوسبا برساخته و 

-علم–الاهیات و یا در جهان تمدتی اسلام،که فرهنگ ترکینر با تثبیت میشود؛ تئوسو  الاهیاتکه فرهنگ با 

میلادی که فرهنگ 17تا14سده های در و یا در رنسانس ومدرنیته اروپاتی میشود؛و مولد موجه  عرفان-فلسفه

ی درسده  ادبیات و  هبی با  عقلی  تاریخنگاریمیلادی و روشنگری اروپاتی که فرهنگ با 19و18باززاتی میشود؛ونب 

میلادی و عصرانقلابهای علمی  21و20هویت خودرا تثبیت میکند؛و یادرسده،انتقادی  اجتماعی علمو

و هوش مصنوعی معرفی میگردد. تکنولوژی  -دانشتکنولوژیگ اطلاعاتی که فرهنگ با  ی در  و فضای سایبر ونب 

فی موصوف که فرهنگ مقید به محدودیت های طبیعت و  همه عصرهای گفته شده و تمدنهای غرتر شی

ی فطرت وروح و ذهن میگردد. غریزه و نفس و   نب 

غم همه این تنوعات و فراز وفرودها در اما بااین وجود درهمه این برهه ها وعصرها وموقعیتها  تاری    خ و علب 

مشخص موردتوافق ه ر هموا،فرهنگ ی و یک خط سب  فلسفه والاهیات و دانش وادبیات و هبی  یمورد ادعانب 

د  جامعه با فرهنگو  انسان با فرهنگوآن اینکه:ازطریق فرهنگ است که ؛وعرفان بوده است شکل میگب 

ی  ومیباید  ی شود.این خاستگاه اندیشیدن وتامل درباره  نب   فلسفه اجتماعی فرهنگاست که دانشی ن آچنت 

ی  شممینامی یک "فرهنگ خوب"؛ یک "تاری    خ با فرهنگ  میباید  چرا وچگونه میتوان و »پرسش اصلی آنکه:  و نب 

ی یک  و ؛  "خوب  انسان با فرهنگ"خوب"؛ یک     «.داشت؟خواست و  " خوب جامعه با فرهنگ"نب 

                                                           
  : ایده اولیه این موضوع در همایش زیر به بحث و گفتگو گذاشته شد 
"/ پژوهشگاه مطالعات ]

ی
)وزارت علوم(/ "هم اندیشی فرهنگ پژوهان :از فرهنگ پژوهی تا علوم فرهنگ ،اجتماعی وتمدنی

ی
خرداد 28یکشنبه فرهنگ

   info@iscs.ac.ir      https://iscs.ac.ir   [ 1230تا  8300/ساعت  1402

 اجتماعی علم ودین 
 

 nejati.hosseini@gmail.com  پژوهشگر مطالعات فرهنگ
Cell phone( +98 )912-2045262 

mystudents.blogfa.com-https://for 
jatihosseinitelegram.me/@smne 
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 پرسشهای تبعی فلسفه اجتماعی فرهنگ [  2]

چرا باید فرهنگ داشت؟چگونه »که گفتیم به ذهن میآید،اینهاست: ن پرسش اصلی  آازپرسشهاتی که به تبع 

 میتوان خواست و داشت؟آن 
 

 باید داشت؟اصلا چگونه فرهنگ
 

 فرهنگ
 

که مینامندش چگونه   علوم فرهنگ

 را چگونه مطالعه کنیم؟بومی سازیشان برای مقاصدمحلی علومیست؟اینها علم اند یا دانش؟
 

این علوم فرهنگ

ی منوال پرسشهای متممی هم داریم که دراین .«چگونه ممکن است؟ موصوف  فلسفه اجتماعی فرهنگبه همت 

ی است،ازجمله این پرسشها:  این فرهنگ راچگونه معنا و فهم کنیم؟چه مرجعی موجه برای »قابل طرح و پیگب 

کنیم؟چگونه انسان با فرهنگ ممکن است؟جامعه با  تعریف فرهنگ است؟انسان با فرهنگ را چگونه تعبب 

ی چگونه تعبب  کنیم ؟  «.فرهنگ را چگونه فهم کنیم؟این جامعه با فرهنگ را نب 

 این پرسشها برای آزمودن نیازمند چهارچوبهای مفهومی کلان تر و مبناتی تر 
پرورش منطقی معرفنی بیشبی

اه وشالوده ای تری است که به این ها هم میدهد جهت و هم مسب  راه را نشان میدهد وهم به نوعی نقشه ر 

 است .منظور ما سویه ها و منظرهای تئوریک 
 

 و سیاست گذاری فرهنگ
 

ی برای کار سیاست پژوهی فرهنگ نب 

 است که در اامه مختصرا خواهد آمد.  به پاسخها  دنیرس یدر مطالعه پرسشها برا

 برای رسیدن به پاسخها مطالعه پرسشها در تئوریک  یمنظرهاو  سویه ها [ 3]

پرسشها را لخت و عورنمیتوان به پاسخ کشاند.پخته شدن پاسخها مستلزم مسلح کردن آنهابه منظرهای 

ح موصوف و مطلوب و منظور  فلسفه اجتماعی فرهنگدانشی و فلسقی است.زین سبب ما برای فهم  به شی

شهای آن هستند را مطمح نظر داریم که مرتبط با این فلسفه و پرستئوریک سویه هاتی منظرها و ،این جستار 

و به تبع موثرند در منتج شدن به پاسخهاتی که منظور نظر داریم.این ها آن سویه های تئوریگ مرتبط و مهم 

"که محورآن -یکم،سویه"نو»و مطرحی هستند که باید ازطریق آن ها به پاسخهابرسیم:  ی گراتی دین  سننی و نب 

مدرن" که -سنت ورزی عقیدتی معرفنی ملهم ازالاهیات وفلسفه وعرفان ودانش محلی است؛دوم،سویه "نو

دی مسلح و مجهز به رویه های تحلیلی انتقادی هنجاری و  علم گراتی درآن محوریت اصلی با  انتقادی راهبر

دی است؛سوم ،سویه" نو ت مایه آن پست مدرن"که روشنگری و روشنفکری دس -تجویزی راهبر

:علممدرن متاخر" که درآن  -است؛چهارم،سویه "نو -جهاتی  معنا/این-دین /ماده-دوگانه های تعاملی مهم نظب 

/ساختار آن  -جهاتی
 

/پروسه-کنشگر/سوژگ
 

/کلی-تفاوت/محلی-پروژه/تشابه-ابژگ /عام-جهاتی -جزتی

 -اص/بومی خ
 

توامان حضوری  زمان و آنها هم ومانند «دیگری-جنسیت/خود -مردمی/جنس -غب  بومی/نخبگ

           موثر و مقوم دارند.     

متمم مطرح اند که هر گونه  ی  و نب 
ی به عنوان مقدمات ومباتی ی نب  به هنگام  فلسفه اجتماعی فرهنگمنظرهاتی نب 

ی بنحو مقتضی در وارسی  ی پاسخ پرسشهای مطروحه،منطقا باید تن به لوازم منطقی آنها بدهدوآنها را نب  تی گرفتی

ی   شامل چند منظرند که در ادامه خواهیم گفت .  پاسخهامنظور کند،اینها نب 

گوها و "چه بایدانجام دهم؟"؛که ناظراست به فرض وجودالاست :  یک پرسش به سبک کاننی  -اولمنظر 

 و اخلافی دینی ازپیش تنظیم شده برای هدایت و جهت دادن به هرگونه عمل 
 

قواعداستاندارداجتماعی فرهنگ

 مطلوب. 
 

 مطلوب وایدئال ازجمله عمل و کارفرهنگ
 

 اخلافی ،نی ید،اعم ازعرفی دراین منظر هرنوع کار فرهنگ
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 در سطوح سیاست  اجتماعیو 
 

ی هرنوع کارفرهنگ  و نب 
 

 درسطح سوژگ
 

 و سیاست گزاری فرهنگ
 

پژوهی فرهنگ

تابع آموزه ها و اصول برنامه ریزی شده منظم و منتظم و سیستماتیک و سیستمیک از پیش برای رسیدن به 

ی شده است.   اهداف تعیت 

 برمبنا
 

ی این منظر وجود فرایندهای سازماتی ساختاری نهادی متعارف و رایج در سپهر کار فرهنگ

 : ،بر »یعنی
 

 توسعه فرهنگ
 

،سیاست گذاری فرهنگ
 

،مدیریت فرهنگ
 

، طراحی فرهنگ
 

توجیه «نامه ریزی فرهنگ

ل ذهن و بدن در  " که به معنای دست کاری و تنظیم و کنبی
 

عمل"مهندسی فرهنگ ی ی مبنا نب  پذیر میشود.برهمت 

 
 

ن یعنی جهت دادن سیستم خواسته به اندیشیدن و تفسب  کردن و تعبب  کردن و برداشت کرد -سپهر فرهنگ

ی موجه جلوه داده میشود. -و روایت کردن و عمل کردن   است،نب 

 و درسپهرفرهنگ به نحوی که وصف کردیم،اینست که 
 

 این منظرگراتی در کارفرهنگ
مخاطره جامعه شناخنی

یا توتالیبی و تمرکزگرا یا  ،فراگب 
 اقتدارگرا یا اتوریبی

 
الیست بسیار پررنگ  درآن امکان حضورسیاستهای فرهنگ سنبی

ح موصوف،درعرصه ایده پردازی و  "به شی  از نوع کاننی
 

 اعمال این"منظرگراتی فرهنگ
ی تقویت میشود.همچنت 

ال دموکراسی خطرات خاص خود رادارد.کم   به ویژه در بافتارهای سیاسی غب  لیبر
 

 و رویه سازی فرهنگ
 

فرهنگ

 ن
 

 وسیاستگزاری فرهنگ
 

به تاییدترین خطرآن که ازلحاظ مطالعات جامعه شناسی فرهنگ ی رسیده است،پررنگ ب 

"فرهنگ مردمی/عمومی"  ی " ودرعوض کم رنگ شدن یا درسایه رفتی ی"فرهنگ حکومنی و دولنی شدن پاگب 

 قابل تامل وتدبر و تفحص است . مساله ،فلسفه اجتماعی فرهنگپدیده ای که برای هر نوع -است.مضمون

به سهم خود :"چه میتوااست به سبک اسپینوزاتی هم یک پرسش اما  -منظر دوم ی نم انجام دهم؟"؛که این نب 

ی شئونات سوژه و  وط محیط عمل و نب  ایط خاص کنش گروساختار و شی و برخلاف نوع کاننی آن ناظر به شی

ی ازهیچ آموزه دینی اخلافی  مقدورات و فهم وانتخاب واراده و تصمیم و عزم اوست و  لذا لزوما پایبندبه الگوگب 

 مقتدر ومرجع هم نیست. ایدئولوژیگ رسمی و مستقر و 

   وفق این منظر 
 

 و سیاست فرهنگ
 

 هم جور تا اندازه ای با لی کار فرهنگ
 

ت گراتی فرهنگ
 و کبر

 
م فرهنگ ی الب  بر

دست کم در تفاسب  اخب  از الاهیات  -درمی آید،والبته رنگ وبوی پساساختارگرایانه و پست مدرتی هم می یابد

 تا رویه . لذا عزم و سیاست و فلسفه اسپینوزاتی 
 

 از مرحله ایده پردازی فرهنگ
 

و انتخاب سوژه در کارفرهنگ

 سوژه برای انتخاب 
 

ی توانش اجتماعی فرهنگ  و همچنت 
 

 سوژه فرهنگ
 

 و سلایق و علایق فرهنگ
 

سازی فرهنگ

 مهم است . 
 

 یک گزینه مطلوب خود جهت عمل و زیست فرهنگ

ی به نام بنابراین وفق این مقتضیات به احتمالا قوی دست کم د ی  چب 
ر سطح نهادی ساختاری سازماتی

"رسمی از 
 

 وسیاست فرهنگ
 

ی شده و تنظیم شده از  "سیاستگذاری فرهنگ  قبل موجود نیست یا  پیش تعیت 

ایط آن فراهم نیست.واین خود البته به نوعی دیگر میتواند برای  مساله ای در   فرهنگعی فلسفه اجتماشی

 اجتماعی خصایص سوژه ای تامل تلقی شود.  خور 
 

بیشبی به این دلیل که مشخص نیست بخاطر تکبر فرهنگ

های جامعه شناخنی   متنوع آنها و به تبع آن تاثب  این متغب 
 

 و پایگاههای اجتماعی  وخاستگاههای فرهنگ
 

فرهنگ

 آنان،"امراجتماعی متحد"چگونه ممکن و میسرخوا
 

هدشد؟ بر تکبر سلایق و علایق و انتخابهای فرهنگ

چگونه محقق  ی یت و اگر بشود گفت:"فرهنگ مقبول همگان"نب   مورد وفاق"وپذیرش اکبر
 

"امرفرهنگ

ال" به چه نحوخواهد بود؟.  ی یک "فرهنگ عمومی  دموکراتیک لیبر ی امکان داشتی  خواهدشد؟نب 
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آینده از فلسفه اجتماعی و به عبارتی هرگونه  فلسفه اجتماعی ممکن از فرهنگبر وفق این پرسشها،هرگونه 

 ایا نمیباید  فرهنگ
 

 و متعاقب آن هیچ گراتی بحق نگران رواج هرج مرج گراتی فرهنگ
 

یا آنارشیسم فرهنگ

 باشد؟ . 
 

 یا نیهیلیسم فرهنگ
 

ازاین لحاظ احتمالا منظرسوم میتواند به حل این مساله و ونیست گراتی فرهنگ

ح موصو ف  کمک کند.   مسایل تبعی آن به شی

"هم هابرماسی میتواندباشد -سقراطی سش تلفیقی از نوعپر اما یک -سوممنظر  که جنس آن نسبتا"پراگماتیسنی

ایط محیطی و توانش شخض هست  از حیث اخلافی برای بهزیسنی  چه کار وعلایق فردی :"بسته به شی
 

فرهنگ

 اجتماعی و جامعه 
 

این پرسش،که پرسشی است اخلاق محور با بار ". ؟است مناسببی خود ودیگری و زندگ

،میتواند 
 

میانه امرسننی و پیشامدرن جمع گرا؛امرمدرن از لحاطیی فردگرا و از لحاطیی ساختارگرا ؛  در  فرهنگ

 امرپست مدرن سوژه گرا تر التفات به ساختارها ؛ راهی میانه اینها بیابد . 

 و "،چه بایدانجام دهم؟:"با این هدف که بتوان هم وفق پرسش امرکاننی 
 

 وسیاست فرهنگ
 

کارفرهنگ

فت س  و پیسری
 

ال دموکراتیک توسعه فرهنگ  را برمبنای الگوهای آزموده شده و موفق لیبر
 

یاستگذاری فرهنگ

  را پیش برد؛ و هم اینکه بشود وفق ملزومات پرسش اسپینوزاتی 
 

 و تغیب  فرهنگ
 

 و تحول فرهنگ
 

چه :"فرهنگ

  پروژه های شخض موردعلاقه و نیاز سوژه های فرهن"،میتوانم انجام دهم؟
 

 را درامر سیاستگذاری فرهنگ
 

گ

ون چند فلسفه فرهنگ مطرح در منطبق با مقتضیات بومی و محلی و توانش سوژه ها لحاظ نمود.  امکان بب 

دی فرهنگکشیدن رگه های فکری اولیه جهت تدوین    میسر است .  فلسفه انتقادی راهبر

 نگاهی به چند فلسفه فرهنگ مطرح  [  4]

دیاجتماعی فلسفه هرچندیک  به معنای مطرح دراین جستار و تعابب  مورد نظر مطروحه  فرهنگ انتقادی راهبر

س نیست  با این حال چهارچوبهای  -یا دست کم نگارنده نتوانسته آنرا بیابد –مرتبط با آن دراینجا فعلا در دسبی

مفهومی نظری مرتبطی در فلسفه و علوم اجتماعی هستند که شباهت تئوریک مناسنر به فسلفه فرهنگ 

 فلسفه اجتماعی -به تبع میتوانندبرای پردازش نهاتی آن فلسفه فرهنگ مطلوب و مقصودمنطقا مزبورد دارند و 

د یقادانت فرهنگ بکارآیند،دستکم بعنوان مقدمات ومباتی پردازش آن فلسفه موردنظرکه گفتیم.ازاین -یراهبر

سدچندچهارچوب مفهومی    . باشند داشته قابلیت مناسنر برای این هدف تئوریک زیر لحاظ بنظرمب 

فلسقی سخت و پیچیده وفق این چهارچوب ( : 1831-1770)هگل فردریشفلسفه فرهنگ به روایت -یکم

منجربه تعالی روح و فرهنگ »گزاره ها  ،ازجمله اینبل استنباط استاچند عنصر مفهومی برای فهم فرهنگ ق

 قومی 
 

محلی  -ذهن و عقل و فهم و شعور فرد و جامعه میشود/ فرهنگ درسب  تاریحیی خود مراحل روح فرهنگ

 جهاتی 
 

ی شناخت خود و دی -و روح فرهنگ گران و انسان و جهان وطبیعت  تمدتی را طی میکند/فرهنگ تز و سنبی

 «.خداوند است

،ظرف و مظروف فرهنگمیتوان برکشید:  فلسفه اجتماعی فرهنگاز فلسفه هگلی موصوف چندتز برای 

بافتار این فرهنگ ،تاری    خخداوند است.  –طبیعت،انسان  –جامعه، انسان  –دیگری،فرد  –شناخت خود 

ی فرم شکل دهنده به فرهنگ دربافتار جامعهاست.  ،هم سوژه و ابژه دیالکتیگ شده این فردتاریحیی آن است.  ،نب 

  و او سازنده وبرساخته است.  فرهنگ است:میسازد و ساخته میشود 
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رارنست فلسفه فرهنگ به روایت -دوم  ر نوکاننی در دستگاه تئوریک :(1945-1874)کاسب  پیچیده و کاسب 

علم"،"فلسفه های تمدن و فرهنگ"،"فلسفه خود که شامل "فلسفه های تاری    خ و جذاب چند وجهی 

" ،صورتهای نمادین"
 

فلسفه است؛برچند مفهوم کلیدی که مرتبط با و"تاری    خ اندیشه " "منطق علوم فرهنگ

ین نمادها شامل"زبانفرهنگ  -اسطوره-اند متمرکز میشود:اینکه انسان موجودی نمادساز است ،اینکه مهمبی

مایه انتقادی و عقل روشن گرانه  دین" اند، و اینکه عقل خود  -علم-هبی  ی  گ  مایه اصلی شکلو  فرهنگخمب  ب 

 و روشنگری و تمدن عقلاتی شده کنوتی است. رنسانس و مدرنیته 

ر،  بتواند ارزشها و  فلسفهبه روایت کاسب 
 

خود ابزاریست درخدمت جامعه وتمدن برای این که هرفرهنگ

هنجارها وباورها ونظام جهان بینی خاص خود را در آن و باآن توجیه کند و ضمنا وسیله ای باشد برای تسهیل 

ی محملی باشد برای طراحی نهادها وساختارها وسازمانهای جامعه.با   و تعالی و همچنت 
این وصف  توسعه و ترفی

ی  ری از فرهنگ،هر گروه اجتماعی نب  خاص خود رادارد که در خدمت  خرده فرهنگوبه قرائت نوکاننی کاسب 

 آن گروه اجتماعی است. 
 

فلسفه فرهنگ رویهم در نگاه شکل دادن به الگوهای معرفنی عقیدتی و عملی زندگ

ری احی رفتار وباور انساتی تدوین شده به مثابه جستاری که به قصد هدایت و جهت دادن به طر ،فلسفه کاسب 

 فردی و میتوانداست،
 

به تعمیق و تقویت و تحکیم معارف انساتی و روشنگری درباره ماهیت اصول زندگ

 جمعی منجر شود. 

  با این قرائتها از 
 

ر،چه میتوان آموخت برای فلسفه فرهنگ ؟. اگر درست  فرهنگعیفلسفه اجتمانوکاننی کاسب 

ر برای گفهم کرده باشم،آن فهم »ما چندخط سب  مشخص کرده است:اینکه  منظور ونه که توصیف شد،کاسب 

خرده فرهنگ های یک جامعه به اندازه فرهنگ »؛اینکه«گروی فلسفه اندیشی است  عام وخاص از فرهنگ در 

نه ارزیاتر انتقادی و روشنگرادرخدمت هم فلسفه میتواند ومیباید »؛اینکه«مادر و محوری آن جامعه مهم اند

دی از الگوهای ارزسیی و جهان بینی یک تمدن و یک جامعه بوده و هم درخدمت  طراحی فرهنگ ایدئال و راهبر

 هرجامعه مشتمل اندبر: »؛اینکه«و فردباشد هبرای جامع
 

؛ «زبان-اسطوره -هبی –دین-علم عناصرمهم فرهنگ

روشنگر وخودانتقاد و خودآگاه روح هرفرهنگ و جامعه و تمدتی همانا عقل خودبسنده و خود»اینکهو نهایتا 

ی نهاهاوسازمان ی عقل است که عنصرساختی ی محرک و مشوق و مقوم و طراحی ساختارها  ها است و همت  و نب 

ی  جریانات اندیشه ساز         «. استمهم وموثراب در شکل گب 

یگ سخت-وفق این چهارچوب فلسقی (: 1928-1872)شلرماکس فلسفه فرهنگ به روایت  - ومس ی فهم  متافب 

ی و انسان  میتواندمبنای نظریه پردازی درباره فرهنگ بسری و پیچیده ساحت های چند وجهی ودر هم تنیده بسری

 واقع شود.در 
 

[ماهیت بسری در  فرهنگ درعالم کیهاتی سه سنت تاریحیی تمدتی  نظریه مرتبط شلر]مقام بسری

 به سه صورت متفاوت متمایز تعریف شده است: 
 

ف   سنت دینی یهودی مسیحیفرهنگ که درآن بسری اشی

ی هبوط کرده و از بهشت رانده شده و مجبور است بار هسنی را به دوش ا مخلوقات خداوند  ست اما به زمت 

سنت فلسقی یوناتی رومی است که وفق آن بسری موجودیست مجهز به عقل و مقید به طبیعت  ، دیگر  کشد.دو 

محصول تکامل زیسنی سنت علمی متاخراروپاتی که ح،و متصف به تمدن سازی.وسه دیگر  سب آن،بسری

،متکامل ترین موجود  ی حال بسری ی دور است ولی درعت   نب 
طبیعت است و با حیوانات از جهاتی نزدیک و از جهاتی

 طبیعت و این جهان زمینی است. 
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اما برای شلر چون هر سه سنت  گفته شده وجهی از واقعیت چند وجهی بسری را روایت کرده اند؛ لذا میتوان 

و هر گونه نظریه جودی متکبر اورا برای تعریف ماهیت بسری و توصیف حقیقت زیست انساتی ساحتهای و 

یگ – لسقی انسان شناسی فقرار داد.و این کار مهمی است که شلر در ذیل ورد لحاظ پردازی م ی خود به  متافب 

ساند.کاری که خاستگاه برکشیدن نوعی    علم انساتی برای تقویت بنیه  فلسفه فرهنگانجام مب 
 

 اجتماعی فرهنگ

ی]لوگوس[با طبیعت و غریزه  ی هست.به طورخلاصه شلر،از تلفیق ساحتهای فلسقی تعقلی بسری مدرن نب 

]فوزیس[ و روان و نفس]متافوزیس و پسوخه[و نیازهای معنوی الاهیاتی ]تئوس[دربافتار جهان منتظم معقول 

 ]کاسموس و نوموس[ بسری را 
 

وپیچیده و چند مایاند.موجودی تلفیقی ن ]هومو کالتورالیس[می موجودی فرهنگ

لایه که از خصایص رواتی زیسنی ]سایکوبیولوژیکال[مانند غریزه و احساس و عاطفه و حافظه برخوردار است 

]اگزیستانسیل-؛دارای خصایص معرفنی  خودآگاهی  دانش و  اپیستمولوژیک[چون آگاهی و -وجودشناخنی

برخوردار  ی ی وخودانتقادی و خودارزیاتر است؛نب   چون اراده واختیار وقدرت تصمیم گب 
ازخصایص اخلافی

ی موجودی چاالیادهبرخورداراست.چنت  بعنوان یک موجود دین پژوه تاریحیی برجسته[-]به اصطلاح مب 

]هومو رلجیس[ های عقیدتی خود قطعا به موجودی  برای پرکردن خلاءهای وجودی معرفنی و گسستدینی

 آدم است نیازمند است که همانا خداوند ]تئوس[است. مقتدر و عالم که خالق عالم و  متعال و 

البته به طرز و نحوه ای  که ما از فلسفه شلر و انسان شناسی فلسقی او فهم نمودیم و اینجا ،وفق این روایت

ده آن وصف شد  را  فرهنگ ایدئالمنطقا باید  فلسفه فرهنگ آیندهو هر فلسفه فرهنگ ممکن،هرفسری

، -وجوه روانشناخنی »بر ،الاهیاتی مع–وجودشناخنی زیسنی ،اخلافی یگ انسان-رفنی ی استوارسازد.قطعا این «متافب 

میباید به هنگام طراحی برای تمدن ها و جامعه های متنوع،بافتارهای تاریحیی اجتماعی حقوفی  فرهنگ گراتی 

ی لحاظ کند.   از انسان شناسی فلسقی ،اگردرست فهم کرده باشمسیاسی مختص آن تمدن وجامعه مفروض را نب 

یگ پیچیده وسخت فهم شلر  – ی   متافب 
 

اجتماعی که بتواند درخدمت  –به سمت یک انسانشناسی فرهنگ

 ای موصوف باشد،میتوان پل زد. نبه مع فلسفه اجتماعی فرهنگ

نقطه ارشمیدسی بحثهای چند سویه مانهایم : ( 1947-1893)مانهایمکارل   تیفلسفه فرهنگ به روا -چهارم

ی جزو نظریه   ، فلسفه فرهنگدر  ی از بانیان اصلی است و همچنت  که دردانش مهم"جامعه شناسی شناخت" نب 

" است
 

. ایده مانهایم شامل چند  است دمکراتیک شدن فرهنگایده ،  پردازان برجسته"جامعه شناسی فرهنگ

کراتیک است: اینکه باید به طرزی دم فلسفه اجتماعی فرهنگتز و گزاره جامعه شناخنی مهم برای لحاظ در 

 فردی اعضای جامعه 
 

یک برابری بالقوه هسنی شناخنی را برای همه انسانها مفروض گرفت ؛اینکه باید زندگ

 به 
 

 و روشنفکری درجامعه برای  رسمیت فرهنگ
 

 شناخته شود؛اینکه لازم است گروههای نخبگ
 

 هدایت فرهنگ

 فرد و جامعه به سمت 
 

وری است وجود داش فرهنگ دموکراتیکو  دموکراسی فرهنگ ته باشند؛ ونهایتا اینکه صری

 هاگفتگو اصل 
 

ی  ی فرهنگ ی بت  چندجانبه :میان روشنفکران ونخبگان با همدیگر ، میان مردم با یکدیگر و نب 

 نخبگان و روشنفکران با مردم تداوم داشته باشد. 

دی فلسفه انتقادی راه یک  چند اصل محوری برای طراحی،میتوان وفق قرائت مانهایمی از فرهنگ   فرهنگبر

ون کشید:  اتخاذ »ممکن و میسر و مطلوب ومقدور ومناسب ومقتضی را با نگاه مورد نظر ما دراین جستار بب 

سیاست دموکراتیک شدن فرهنگ وتوسعه و بازتولید آن درسطح همه نهادها وسازمانها و گروههای اجتماعی 

ی   زیستی
 

 شدن وفرهنگ پذیری و فرهنگ گراتی و فرهنگ
 

 به صورتی برابر وآسان و جامعه به طوری که فرهنگ
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ی  مردم و روشن فکران ونخبگان   چندجانبه بت 
 

ی اینکه با گفتگوهای فرهنگ س همگان باشد؛ونب 
ایگان در دسبی

وریست تا تفاوتها و تنوعات و   لازم طراحی واجراشود؛ونهایتا این که صری
 

و حاکمیت هر نوع سیاست فرهنگ

 همه مردمان و اع
 

ت گراتی زندگیهای فرهنگ
 مذهنر کبر

ضای جامعه و گروههای متنوع قومی نژادی زباتی

ی برسمیت شناخته شود و فرهنگ گروهی خاص حذف یا برتر و یا فروتر و فراتر شناخته  جنسینی در جامعه نب 

 نشود.   

جامعه شناس  –در نزد زیمل این فیلسوف : ( 1918-1857) زیملگئورگ فلسفه فرهنگ به روایت   -پنجم

 اش را میتوان مبناتی برای تنظیم  
 

برجسته کلاسیک و فیلسوف اجتماعی نواندیش و خلاق، آرای فلسفه فرهنگ

مفهوم مفصل توضیح داده شده  -عناصر یک فلسفه فرهنگ قرار داد. ازین منظر زیمل به صورت موسع ایده 

، فلسفه فرهنگ،تراژدی فرهنگ» –مرتبط 
 
د تا نشان دهد چرا و چگونه را بکا -«فلسفه زندگ فرهنگ رمی گب 

تعبب  محوری مهم زیمل در "فلسفه یک شمشب  دولبه است:هم برسازنده است و هم واسازنده.  مدرنیته

 فردی وجمعی خودخاستگاه فرهنگ است؛ودر"فلسفه 
 

[اینست که:زندگ ی فیلوزوفی "]لیببی
 

زندگ

[ تحلیل میکند که فرهنگ خود نت  و جمعی است . فرهنگ"]کولتودفیلوزوفی
 

 فرهنگ
 

ی زندگ  یجه همت 

 فردی و جمعی است. ،است،فرهنگ  فلسفه اجتماعی فرهنگکه مهم برای ،به عبارتی 
 

زیمل سوژه و ابژه زندگ

ی نتیجه فرهنگ دانست؛اما ما محقیم و لذا   را نب 
 

هرچند به صراحت نمیگوید که چرا وچگونه نبایدزندگ

 
 

داشته باشیم.زیمل  -میتوانیم از روی الگوی فکری او در"فلسفه زندگ ی ی  استنباط مهمی نب  فلسفه فرهنگ"چنت 

 میان زند 
 

ی در هم تنیدگ ی به ما یادآورمیشود که بخاطر همت   و فرهنگ و این که این دو سوژه و ابژه هم چنت 
 

گ

مهم در جامعه شناسی زیمل، لذا « محتوای اجتماعی –فرم اجتماعی »هم هستند،وفق آن الگوی تئوریک 

 و محصولات 
 

 و کارهای فرهنگ
 

" یعنی ایده ها ونیات فرهنگ امکان تبدیل شدن و تحویل شدن "فرهنگ ذهنی

 که خلق میکنیم به "فرهنگ عینی 
 

 " وجود دارد . فرهنگ

 ما یعنی اینکه این 
 

خود شکشی میکنند و در برابر ما قدعلم میکنند و ،همان فرهنگ ذهنی ،محصولات فرهنگ

خویش میسازند  ی اسب  ه خود گرفتار مختار میشوند و مارا نب  ی  و در چنبر میکنند.این یعنی "تراژدی فرهنگ" و  نب 

ی  " در بافتار جهایعنی نب 
 

ی سویه ن اجتماعی مدرنیته غرتر . نوعی "الیناسیون فرهنگ  همچنت 
 

این تراژدی فرهنگ

سوژه های کنشگر،فرد متفرد  تهیمدرندیگری هم دارد و آن خصلت مردانه آن است، بعبارتی درجهان اجتماعی 

مواجه اند که از بیخ و بن خصلنی سلطه وار و  فرهنگ مردانهو فرد مجتمع به اصطلاح زیملی آن، با یک 

 هژمونیک دارد و به دور از احسسات وعواطف و رومانتیگ زنانه است . 

قبه   ی فیسلوفان فرهنگ تر سابقه است   ملییز پیشنهاد انقلاتر ونامعهود وغب  مبی که درمیان کلاسیک ها و نب 

ی یک سنت و خلاف انتظار و روال؛ ی و امکان شکل گرفتی لحاظ فرهنگ ازطریق است.  فرهنگ زنانهداشتی

رفتارها وعواطف واحساسات رومانتیک و نرم زنانه که متفاوت با باورها ورفتارهای  زنانه وباورها و  های کنش

ی سویه  که مورد بحث زیمل در   دوسنی  -فلسفه های عشق سخت و خشن  ومیکانگ مردانه است.در همت 

"اوست، هم برای  –"فلسفه فرهنگ 
 

 قابل تامل است .  فلسفه اجتماعی فرهنگزندگ

 "
 

" تا "بیش از زندگ
 

 و "بیشبی زندگ
 

ود که بتوان یک فرهنگ زندگ رویهم از فلسفه فرهنگ زیملی توقع آن مب 

یک متناسب را در آن  را در فلسفه اجتماعی فرهنگ تدارک دید ؛ و تمهیدات تئوریک مناسب و لوازم آمپب 
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 و رشد ش وتربیت ر تکامل و پرو یعنی ،رهنگ دنبال میکند برای تحقق آن هدف متعالی که ف
 

و زیمل ،  فرهنگ

 
 

ی درکلیت "فلسفه زندگ پرورش وتکامل ذهنی روحی تی گرفت.این همان فرهنگ"خودآن را بحث میکند،  –نب 

است که در فرهنگ آلماتی به معنای  آموزش –فرهنگ عقلی فرد متفرد و تبدیل شده به فرد مجتمع ازطریق 

"]بیلدونگ[با وساطت 
 

 رسیدن و رساندن فرد به"فرهیختگ
 

 فرهیختگ
 

 معروف است.  آموزش فرهنگ

ی هرگونه "فلسفه  اینها برای تدوین وطراحی و کاربست هرنوع "فلسفه اجتماعی ممکن برای فرهنگ"و نب 

دی فرهنگ برای آینده"مهم و حیاتی و ارزنده    –فلسفه فرهنگ بطورخلاصه از هستند. راهبر
 

زیمل میتوان  زندگ

  ،فرهنگ یتراژد»عناصرمهمی چون 
 

 یفره آموزش فرهنگ
 

 یفره ،آموزش –فرهنگ ، ختگ
 

ش ر تکامل و پرو  ،ختگ

  تیوترب
 

 ونیناسیال ،فرهنگ ذهنی  ،فرهنگ مردانه ،فرهنگ زنانه ،دوسنی  –عشق  یفلسفه ها ،و رشد فرهنگ

 
 

،فرهنگ  ،فرهنگ   شبی یبعینی
 

  شیب،زندگ
 

مورد   فلسفه اجتماعی فرهنگدرتنظیم  را «تهیفرهنگ مدرن، از زندگ

   تامل قرار داد. 

جیمز ، نماینده ناب ترین فلسفه آمریکاتی یعنی : (1910-1842)جیمزفلسفه فرهنگ به روایت ویلیام -ششم

" و مناسب ترین   مصلحت-زبان فارسی،"عمل گراتی ه "پراگماتیسم" است ؛که نزدیک ترین ترجمه آن ب گراتی

 ایراتی اینست 
 

اعی و آرمان گراتی تخیلی و ادعاهای  - آ نچه در عمل:»تعبب  آن برای فرهنگ ی فارغ از مباحث انبی

این پراگماتیسم همان طور که شالوده «.مردم استو به نفع سودمند برای جامعه و به مصلحت  -ایدئولولوژیگ

 الملل آمریکاتی و  روابطاد سیاسی و صحقوق و اقت –سیاست 
ی به همان منوال ؛نظام جامعه ای امریکا است بت 

ی بنای  ی میتواند باشد.  فلسفه پراگماتیسنی فرهنگنب  دراین سویه نگاهی خلاصه وار به مدعیات تئوریک جیمز نب 

م درعلوم اجتماعی مدرن میتواند راهگشای فهم  ی فلسفه فرهنگ برجسته ترین نماینده فلسقی پراگماتب 

  باشد .  تیسنی پراگما

ده مدعیات پراگماتیسنی      -فرهنگ پراگماتیسنی که با آن میتوان فسری
 

را بازیاتر کرده و برمبنای  پراگماتیسم فرهنگ

 است »اینست: را بازسازی کرد  فرهنگ سنی یفلسفه پراگماتآن 
 

فرهنگ،ارزشها و اصول و آموزه هاتی برای زندگ

سعاتمند و خوشبخت و مرفه کند ؛علم ودین و هبی و ادبیات و که یک فرد و جامعه و تمدن را میتواند 

 اند؛ میتوان دو نوع فرهنگ پراگماتیسنی داشت 
 

تکنولوژی و فولکلور و اخلاق همه به سهم خود مواد فرهنگ

،واقع ی سکولار، علمگرا،تکنولوژی گرا،گرا،  :فرهنگ لطیف اندیش)فرهنگ تجربه گرا،ماده گرا،بدبت 

ت   فرهنگ عقل گرا،آرمان گرا،خوش (وفرهنگ سخت اندیش)، نسنر گرا گرا،شک گرا،انتقادگرا تقدیرگرا،کبر

،معنویت گرا،مذهنر ،ارده گرا، وحدت گرا ، جزمیت اندیش ، قطعیت گرا (؛ملاک پراگماتیسم اما اینست  ی بت 

ی با ارزش در عمل )از سیاست و حقوق و قانون تا بازار و ایده ورویه و علم و  دین وادبیات وهبی : هر امر و چب 

ی های قومی و مناسک مردمی ( که سودمند برای  و معارف و مهارت و ایدئولوژی و اسطوره وافسانه و آیت 

ی باشد ،حقیقت   فردی و جمعی نب 
 

جامعه وفرهنگ و مردمان ونظام جامعه ای باشد  و به مصلحت بقای زندگ

 «.قدام واقع شود محسوب شده ومیتواند مبنای برنامه ریزی و سیاست گزاری و ا

 فردی و جمعی 
 

ولو قابل  -وفق این بینش شفاف و صری    ح و مشخص پراگماتیسنی  از فرهنگ و جامعه و زندگ

میتوان به رمز و راز فرهنگ پراگماتیسنی ،دست کم در محدوده شعاع تئوریک آنچه وصف آن  -نقد وسنجش

ی مختصر مشخص میشود که  فلسفه و  فرهنگ پراگماتیسنی سفه فلهر نوع اساس آمد، تی برد.حسب همت 
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ی  ،پراگماتیسنی فرهنگ   سودمند در عملو طراحی و اجرای هر گونه پیگب 
 

 به و هرنوع  امر فرهنگ
 

امر فرهنگ

 است .  مصلحت جامعه

البته مساله جامعه شناخنی مهمی که دراین جا حل نشده و بحث ناشده میماند اینست که ؛ازحیث سنجش 

"سودمندی" فلسفه آمریکاتی فرهنگو فلسفه فرهنگ امریکاتی این  هنجاری،مقوله های مهم "به  و  یعنی

ی شود ؟.نوع پاسخهای ما  مصلحت بودن "چیست و چه معناتی دارد و  چگونه و توسط چه مرجعی باید تعیت 

است.موضوعی که البته از محدوده  به این پرسشها قطعا در گزینش و یا عدم گزینش پراگماتیسم امریکاتی موثر 

 و چهارچوب تعریف شده برای این جستار خارج است .    

جامعه شناس برجسته -در نزد هابرماس ،فیلسوف : (1929) هابرماسیورگن  فلسفه فرهنگ به روایت – هفتم

فلسقی اش را هم چنان حفظ کرده است، و لذا هابرماس درطیف  -معاصر،فرهنگ،صبغه جامعه شناخنی 

ده و متنوعی ازنظریه های مطرح خود ؛کنش ارتباطی؛ »به ویژه سه گانه معروف:  –گسبی اخلاق گفتگوتی

ی  متاخریته فرهنگ مدرنمساله مضمون  -«عقلانیت ارتباطی را به صراحت و به تفصیل تحلیل و تفسب  و تبیت 

د هنجار  ی کرده و برای آن،وفق فلسفه جامعه شناخنی و جامعه شناسی فلسقی اش،راهبر تدوین نموده  ی نب 

 است . 

یک فلسفه  اجتماعی هابرماسی –فرهنگ با نگاه فلسقی یا  فلسفه فرهنگ هابرماسیزین سبب اگر بگوییم که 

 است که هم برساخته جامعه است و هم سازنده  فرهنگ جامعه ایفرهنگ ذاتا اجتماعی یا 
 

است،یعنی فرهنگ

اه نگفته ایم.  ی اگر ابراز  جامعه است،بب   کنیم که این فرهنگ جامعه ای وفق نظریه هابرماس مبنی بر هم چنت 

 است،این جهان فرهنگ زیست و  فرهنگ سیستمبه شکل  –سیستم و زیست جهان  –دوتاتی بودن جامعه 

 هم گزاره ای درست و همخوان و سازگار با دستگاه فکری پیچیده و موسع ومطرح هابرماس است. 

عناصر اساسی فلسفه فرهنگ هابرماسی،اکنون میتوان فهرست این توصیف و تسهیل شدن راه شناخت  با 

 برای توافق و تفاهم ازطریق  گفتگوهای » عناصرمفهومی نظری این فلسفه فرهنگ را مرتب نمود: 
 

زبان فرهنگ

بینا اذهاتی سوژه های آزاد و عقلاتی و با اراده وآگاه و خودآگاه؛عقلانیت ارتباطی و کنش ارتباطی برای صورت 

ی بندی ک ؛اخلاق گفتگوتی برای نرمال سازی و داشتی
ردن نهادی ساختاری این گفتگوهای توافقی تفاهمی عقلاتی

جهت سنجش گفتگوهای بینا اذهاتی مناسب ونامناسب؛رشداخلافی عقلاتی سوژه های کنشگر اجتماعی  معیار 

؛علم اج
 

ی کنش ارتباطی زباتی فرهنگ  شکل گب 
 

ط فنی فرهنگ  به عنوان پیش شی
 

تماعی انتقادی برای فرهنگ

ایط سیستمی نامناسب   و رهاندن کنشگران از شی
 

تسهیل و تدوین کنش ارتباطی عقلاتی توافقی تفاهمی فرهنگ

 خود خواسته و 
 

و مخل گفتگو و تفاهم و توافق؛ وجود زیست جهان ایجاد شده به واسطه  کنشهای فرهنگ

؛ منطق و پویش تکامل اجتماعی فرد و  اخلافی آزاد خودآگاهانه وخود انتقادی و خود بنیاتی سوژه های عقلاتی 

 «.جامعه به سمت فرهنگ گفتگوتی توافقی تفاهمی اخلافی عقلاتی 

را   زیست جهاتی  -امعه ای ج -گفتگوتی   -فلسفه فرهنگ مدرنیته متاخر بر این مبنا میتوانیم اکنون رئوس یک 

دراین فلسفه فرهنگ کاملا اجتماعی و جامعه ای ، هم فهم کنیم .  جامعه شناسی فلسقی هابرماسیاز منظر 

جامعه و هم زیست جهان و هم کنشگران و هم ساختارها و نهادها و هم زبان مدخلیت دارند.اساس و بینان 

ی درمیانه  متاخر تهیمدرن فلسفه فرهنگاین  ی و موضع گب  ]فرهنگ گراتی قطعیت  فرهنگ سننی بر میان گب 
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 عام گراتی وشباهت گراتی  و استانداردسازی  ونرمال مدرن فرهنگگرای جمعی جزمی[و 
] فرهنگ گراتی مبتنی

]فرهنگ گراتی مبتنی برخاص گراتی های موسع و محلی گراتی و بوم گراتی های فرهنگ پست مدرنسازی[و 

متکبر و فاقد نظم وبرنامه به صورت خودجوش و خودرو از هم متفاوت و متمایز و منقطع و گاها متضاد و 

 متناقض هم[است. 

را اگر درست فهم کرده باشم،مصالحه و مفاهمه سازا و کارآ و  فلسفه فرهنگ مدرنیته متاخر هابرماسینوع این 

پست  –مدرنیته؛مدرنیته  –زیست جهان؛سنت  –نماد ؛سیستم  -کنشگر ؛نهاد   -ساختار»پویا و پایا میان 

؛فلسفه -دین؛عقلگراتی  –مدرنیته؛علم  یک گراتی ی سیاست؛عدالت  -تکنولوژی؛حقوق–لاهیات؛اخلاق ا–متافب 

م؛بنیادگراتی  –سوسیالیسم نظم؛ –آزادی؛امنیت –
ی الب  ؛ –اجتماع گراتی سکولاریسم؛  –لیبر  –رفاه فردگراتی

گ و کاری کارستان،که انجام شدتی است واگر بشود،با این نوع «رهاتی  میتوان  فلسفه فرهنگاست.کاری سبی

پست مدرنیته " در جهان های اجتماعی  متنوع و متکبر کنوتی غلبه  –مدرنیته  –بر مسایل و چالشهای "سنت 

      نمود.  

در نزد فوکو پرسش از وجود یا عدم وجود  :(1984-1926)فوکومیشل روایت  هفلسفه فرهنگ ب -تمشه

یعنی کارو پیشه اصلی فوکو  که  تاری    خ اندیشهفلسفه فرهنگ سهل و ممتنع است؛ سهل است ، چون مباحث 

ی مینامد ]مورخ متفکر و متامل  ی همیشه وهمه جا حرفه آکادمیگ و شان فلسقی  و فکری اش را چنت  خود او نب 

سوژه "؛  –قدرت"؛" گفتمان  –تاری    خ اندیشه در چند فرمت:"تبارشناسی و دیرینه شناسی دانش منتقد در 

 امر مقاومت"[ یکسره از جنس  – "معادله قدرتعلوم انساتی مدرن"؛ و  "اپیستمه و 
 

است؛اما ممتنع  فرهنگ

خود از فرهنگ باست، چون فوکو نه به صراحت و نه به کنایه و نه در لا  درمعنای لای مباحث متنوع و متکبر

د. متعارف آن درعلوم اجتماعی مدرن   نامی نمیبر

 در نزد فوکو که ، به نظر ما محور 
 

 –هویت یاتر هم میتواند تلقی شود،  گ فوکوتی فلسفه فرهناما امرفرهنگ

نظم معناتی زباتی که در آن یعنی است، گفتمانبه وساطت  سوژهدرنزد  کرداربرای  سازی –معنا یاتر و  سازی

 است.خود این گفتمان در کلیت خود فرآورده یا تابع و هر زیست جمعیپتی حفظ خودی وحذف دیگری ازس

ی و فرهنگ از دل  اپیستمهمنقاد   چهارچوب داناتی و دانش ورزی و دانش سازی که معارف بسری
است،یعنی

ون می آیند.  هم محصول این اپیستمه است.بافتار تاریحیی اجتماعی   علوم انساتی مدرنیعنی  دانش فرهنگآن بب 

قدرت »تاتی   و زمینه و زمانه و محیط طبیعی هم که اپیستمه در آن ظاهرمیشودیا ساخته میشود،بافتارسه

  –اجتماعی 
 

 است . «مقاومت اجتماعی  –دانش فرهنگ

[و نرمال سازی و استاندارد سازی سوژه ها میآید؛پس از  ی دانش فرهنگ مزبور به کار منضبط سازی]دیسیپلت 

،ما با یک  قدرت در  –شوکارداریم که بر مبنای معادله دانش  فرهنگ دیسیپلینی جنس فلسفه فرهنگ فوکوتی

ل و نظارت و مراقبت و حراست از  تا از مدار نظارت قدرت خارج  است  اجتماعی سوژه ها ی انساتی تی کنبی

ی می توان از  ی ورود پیدا نکنند.این جا نب  ، به مفاهیم پدیده تی فلسفه فرهنگ فوکونشوند و به حیطه مقاومت نب 

 سوژههای جامعه شناخنی مهمی چون 
 

 تی برد.  مقاومت فرهنگ

سد که  ین منظر ا از  از منظر فوکوتی میتواند این باشد :چگونه  فلسفه فرهنگکلیت بینش به نظر اینطور مب 

 در جهان 
 

ت گراتی فرهنگ
های محلی بومی وقومی نژادی و جنسینی و زباتی و  خرده فرهنگو  فرهنگ کلان، کبر
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د با آن اقلینی  ی و هم تراز و هم نبر  فرهنگ مسلط  وقالب  - فرهنگ های غالبو   فرهنگ مردمان حاشیه اینب 

 بقا و هم زیسنی پیدا میکنند. امکان  ارگانیک و سننی فرهنگ روشنفکری  و

ی به پیش کشد که آیا وجود  فلسفه فرهنگالبته  و  فلسفه فرهنگدرمعنای فوکوتی آن میتواند این مساله را نب 

فرهنگ مقید و محدود یک ،یعنی فرهنگدانش محلی با وجود به رسمیت شناخته شدن  دانش محوری فرهنگ

ایط محیطی از جنس تاریحیی اجتماعی است و مردمان محلی خود را آن را به و موقنی و مقطعی که بسته به  شی

ند،  است؟. و محقق متصور واقعا  شیوه بومی و سننی خویش میسازند تا به کارش گب 

سد  میتواند به واژگوتی هر  -دست کم در محدوده مورد بحث ما در اینجا - منظر فوکوتی از فرهنگبه نظر مب 

میتواند با به  فلسفه فوکوتی از فرهنگکه وصف کردیم کمک کند! .با این حال فلسفه فرهنگ متعارف نوع 

 محوری آنهارا در 
 

 موصوف دراین نوشتار،عناصرفرهنگ
 

ی همه مندرجات فلسفه های فرهنگ خدمت گرفتی

 تفذیل پروژه 
 

 بوی و نها رنگ آمناسب سازی کند و به   محلی بومی هایفرهنگو  اوت فرهنگ
 

 خاص گراتی فرهنگ

 و 
 

 را از  بدهد و آنها  محلی گراتی فرهنگ
 

 گراتی فرهنگ
 نامناسب دور کند.      جهاتی

ی [ 5]  روایت منتقدان فرهنگ ه فلسفه فرهنگ  بنگاهی به با  -فرهنگ بومی فلسفه اجتماعیبحث:  سنبی

ی حال که همه  دراین جستار]فلسفه های به صورت مختصر توصیف شده  فلسفه های فرهنگدرعت 

ر،زیمل،هابرماس،فوکو[ هر کدام به سهم خود از قابلیت مناسب  فرهنگ:هگل،جیمز، مانهایم،شلر،کاسب 

با این حال برای بنا نهادن مقدمات ومباتی یک سنت فکری برخوردارند؛ سیاست پژوهی در فلسفه فرهنگبرای 

 جامعه کنوتی   فلسفه اجتماعی فرهنگبومی در 
 

که متناسب با شئونات تاریحیی و مقتضیات اجتماعی فرهنگ

ی باشد ؛ مناسب دیدیم که با انتخاب   کلاسیکما نب 
 

میلادی ]با محوریت  20و  19سده های  سنت نقد فرهنگ

یس ، ریموند ویلیامز[و ویرایش عناصر مفهومی نظری این سنت یک ایو آرنولد، فرانک لیو فلسفه فرهنگ : مات

ی فراهم آ وریم . بومی  فلسفه اجتماعی فرهنگچهارچوب سیاست پژوهانه برای   نب 

چهارچوب سیاست پژوهانه فلسفه دراین زمینه و وفق آنچه ما استنباط نموده ایم عناصر مفهومی و تجرتر این 

   به این صورت خواهد بود :    رهنگ بومیاجتماعی ف

 : فرهنگ تعریف عملیاتی از  -اول

ین رویه های  ین محصولات ساخته شده؛بهبی ین کارهای انجام شده؛بهبی های اندیشیده شده؛بهبی ی ین چب 
بهبی

 شده وتجربه شده و نهایتا اتخاذ شده؛ 
 

ین سبک های زندگ  ، وفق الگوهای ارزسیی هنجاری آرماتی متعالیبهبی

ام جامعه .   ایدئال مورد نیاز واحبی

 تجرتر ماهیت  -دوم
 

 : امر فرهنگ

 فردی و جمعی و 
 

سبک  انتخاب   برای هویت یاتر  و  یهویت ساز میانحیر اجتماعی برای  امرمعنابخش به زندگ

ی به طرز   . خوب و زیستی
 

 فرهنگ

:  فضای تحقق -سوم
 

 و تجرتر ومیدان امرفرهنگ
 عینی
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 رسانه و حوزه عمومی . مدرسه و مسجد و دانشگاه و 

 منظورشده برای فرهنگ:  اجتماعی کارکرد -چهارم

 خوب و شهروند خوب و شکل دادن 
 

دی،برای تربیت یک انسان فرهنگ نقداجتماعی هنجاری روشنگرانه راهبر

 به یک جامعه اخلافی معنوی و مدتی عقلاتی خوب. 

:  رویه سیاسنی  -پنجم
 

 برای کمک به تحقق کارکردهای اجتماعی  امرفرهنگ

، با حضور همه گروههای اجتماعی    حقیقی مشارکنی
 

تثبیت وتوسعه و تعمیق و تروی    ج یک دموکراسی فرهنگ

 وبرنامه ؛فارغ از هر گونه تعلقات قومینی ونژادی و مذهنر وزباتی و جنسینی وطبقاتی 
 

اتحاذ یک پداگوژی فرهنگ

 مبتنی بر تربینی و آموزش 
 

 وآموزه های دینی جامعه فرهنگ
 

استفاده خلاقانه  وکارشناسی ؛سنتهای تاریحیی فرهنگ

 و 
 

شده و روزآمد و علم گرایانه از هبی و ادبیات مدرن و دانش اجتماعی مدرن برای طراحی مفاهیم فرهنگ

 به جامعه
 

تعامل توافقی تفاهمی  ؛ فراهم سازی فضاتی امن و آزاد اندیشانه برایبرنامه های آموزش فرهنگ

 ایده ها و سنت ها و رویه ها و خرده فرهنگ ها . 

جامعه و کنشگران و گروههای اجتماعی مختلف درجامعه و نسلهای همزیست  ذهنی نسلیآماده سازی – ششم

 –اخلاقیت  –معنویت  –در یک دوره تاریحیی برای تحقق یک فرهنگ و جامعه متحد ششار از"عقلانیت 

    مدنیت" . 

*** 


